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مي روم کار کنم  
نیویورك تایمــز در گزارشــي که دربــاره نحوه  �

زندگي زنان در حلب در این روزها منتشر کرده، به 
نکات تــازه  اي از حضور زنان در جامعه، آن هم به 
واسطه مرگ و کشته شــدن مردان در جنگ اشاره 
کرده است ؛ جنگ داخلي هشت ساله ای که سبب 
شــد مردان کمي  از آن جان ســالم بــه در ببرند. 
این بخــش از گزارش درباره پارو منوکیان اســت 
که مزون لباســي را در حلب افتتــاح و راه اندازي 
کــرده اســت. کارگاه لباســي که وقتــي تابلوي 
اســتخدام بر دیوار آن قرار گرفت، زنان بیوه زیادي 
براي کار مراجعه کردنــد. کارت ویزیت پارو براي 
لباس هایــش از کلمات « متفاوت و شــیک» براي 

توصیف استفاده کرده است.
 پارو مانوکیان، زن مطلقه  ۴۴ ســاله مسیحی-
ارمنی، از معدود زنان فعال در صنعت مردســالار 
ســوریه بود. دفتر او در زیرزمین است و با صورتي 
آرایش کرده و جواهرات طلایي، مشــغول معامله 
اســت . او بلافاصله پس از طلاقش در سال ۲۰۱۱ 
و پیــش از آغاز جنــگ، ایــن کارگاه را راه اندازي 
کرده بود.  نیمی از نیروی کار او، زناني هســتند که 
همسران، برادران و پسرانشان را در جنگ از دست 
داده انــد. حالا آنان در حال کارکــردن دور از نگاه 

مردانه هستند.

 منوکیان با خنده مي گوید: «من خودم خواهان 
طلاق شدم؛ مطمئنم اگر ازدواج کنم، شوهرم من 
را طلاق خواهد داد؛ چراکه شــبانه روز مشــغول 
کار هســتم». گزارشگر در کارگاه او با سه زن دیگر 
کــه درگیر مشــکلات رایج اند، یعني پــول، مردان 
و فرزندانشــان، گفت وگو کرده  اســت و هم زمان 
پارچه ها در زیر انگشتانشــان دوخته مي شود. آنها 
ســعی کردند درباره افرادی که گــم  کرده اند زیاد 

حرف نزنند.
شــوهر حیــات  - یکــي از خیاطان – بــراي او 
کار کــردن را ممنــوع کرده بود؛ اما بــا این افزایش 
قیمت هــا، او دیگر منتظر اجازه همســرش نشــد. 
به عنوان یك زن ۵۳ ساله فقط به همسرش اطلاع 
داد: «من شــغل پیدا کــردم، مــی روم کار کنم» و 
جواب شنیده بود: اشکالی ندارد، برو! هرچند گاهی 

اوقات این پیروزي برایش بسیار سنگین است.
او مي گوید: «اکنون باید آشــپزی ، شست وشو ، 
تمیزکــردن و مراقبــت از بچه ها را عــلاوه بر کار 
بیرون انجــام دهم . قبل از ترک خانــه ، باید آن را 
تمیــز کنید. بعــد از کار هم باید بــه خانه بروید و 

آشپزی کنید».
اما با وجود دو پسرش که سرباز ارتش هستند، 

او می خواهد شغل خود را ادامه دهد.
فاطیما کلــزی که چســب های گــرم را روي 
تی شــرت قرار مي دهد و هم زمان سیگار مي کشد، 
چشــمکي مي زند و با لبخندي بر لــب مي گوید: 
«اما مــن برای فــرار از بچه هایم اینجا هســتم». 
همه خندیدنــد. او بذله گو بود، کســی که هنگام 
اســتراحت نیز بلند شــد و رقصید. او هنگامي که 
۱۱ساله بود، ازدواج کرد و هیچ تصوري از کارکردن 
بیرون خانه نداشت. حالا در ۴۴ سالگی ، او یک زن 
بیوه بود که مسئولیت سرپرستي از شش دخترش 
را بر عهده داشــت. او گفت: «جدا از شوخی، من 
واقعا برای بچه هایم کار می کنم؛ چون هم مادر و 

هم پدر هستم».
زنــان  اشــتیاق  از  ۳۸ ســاله  داغــر  محمــد 
مراجعه کننده براي کار، شــگفت زده شــد. اکنون 
چندین زن در تهیه لباس ها و پرده ها، مشغول کار 
هســتند؛ نخ های اضافی را بریده و دوخت را چک 
می کنند؛ اما او به آنها کمتر از مردان پرداخت کرد 
و تأکید دارد آنها در خیاطي بي تجربه هســتند . او 
مي گوید: «آنها کند و ضعیف هستند. این کار برای 
آنها جدید است. البته به تدریج زنان با مردان برابر 

می شوند. آنها  سخت کار می کنند».
ســمیه هانوف  ۳۹ســاله  تا پیش از این سن به 
سر کار نرفته بود. او ۱۵ سالگی مدرسه را ترک کرد 
و در ۱۹سالگی ازدواج کرد و در لاذقیه ساکن شد. 
سه کودکش را از سال ۲۰۱۳ تاکنون و پس از مرگ 

همسرش با گلوله یك سرباز سرپرستي مي کند.
او هنوز هم با عکس همسرش صحبت و همه 
چیــز را بــراي او تعریف مي کند؛ از خرید وســایل 
براي کودکان تا تصمیم هاي ریز و درشــت زندگي. 
وقتی کار خود را در کارخانه لبنیات انجام مي داد، 
صبحانه را برای بچه ها درســت می کرد، ســپس 
در را رویشــان قفل مي کرد و به کار مي آمد. در آن 
روزها ناگزیر بود حتي گاهي سبزي گندیده برایشان 

خریداري کند.
او با دخترانشــان صحبت کرده تــا بلافاصله 
بعد از پایان مدرســه، شــروع بــه کار کنند: «من 
نمی خواهــم آنها مانند من باشــند تــا نتوانند از 

خودشان مراقبت کنند».
حــالا حلب جایی اســت کــه زنــان از آزادی 
بیشــتری نســبت به مناطق محافظه کارتر سوریه 

برخوردارند.  
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کارتون خواب

 زنان سوري -2

 کریستین مارکو

صاف و ساده

 
شــکوه عصر تلویزیون سپري شــده است، اما 
هنوز در ایــران، بحث روز رســانه هاي اجتماعي، 
گاف هاي تمام نشــدني صداوسیماست. چنین به 
نظر مي رسد که تلویزیون براي کساني که عنانش 
را در اختیار دارند، بیشتر از آنکه سود داشته باشد، 
دیگر وبال گردن شــده اســت، اما رها کردنش هم 
جرئت و جســارت بســیار مي خواهــد. تلویزیون 
عصــر پهلــوي، نقش بزرگــي در ترویــج زندگي 
شهري به سبک مدرن براي طبقه متوسط داشت. 
وقتي انقلاب شــد، کارکنان رادیو و تلویزیون جزء 
پیشــتازان بودند و در پیــروزي انقلاب و نیز تثبیت 
و تحکیم جایگاه رهبر انقــلاب و وحدت پیرامون 
ایشان، تأثیر بســزایي داشتند. در دهه اول انقلاب، 
رادیو و تلویزیون زیر نظر نمایندگان ســه قوه اداره 
مي شــد، اما عنان اصلي دســت رئیس قدرتمند 
مجلس وقت – آیت االله هاشمي- بود که برادرش 
ریاســت رســانه ملي را عهده دار بود. در اصلاح 
قانون اساســي، یکي از بندهاي مورد درخواست 
بنیان گــذار و رهبــر انقــلاب، تمرکــز در مدیریت 
صداوســیما بود، به صورتي که قواي سه گانه در 

باشند.  داشــته  نظارت  آن 
اعضــاي هیئــت بازنگري 
قانون اساســي به ریاست 
آیت االله مشــکیني، عزل و 
نصب رئیس رسانه ملي را 
به وظایف رهبري افزودند؛ 
عمــلا اختیار قبلي ســران 
سه قوه در رادیو و تلویزیون 
آنها صرفا  و  ســلب شــد 
شــوراي  در  نمایندگانــي 

نظارت بر صداوسیما داشــتند که جنبه تشریفاتي 
داشت و آن هم روزبه روز ضعیف تر و کم اثرتر شد. 
اگر مسئولان را به دو دسته آرمان خواه و عمل گرا 
تقسیم کنیم، در دهه های اول و دوم انقلاب، کفه 
ترازو در صداوسیما به ســمت مسئولان عمل گرا 
مي چرخیــد، اما در دهه های ســوم و چهارم، این 
گروه کمترین نقش را داشــتند و فعال مایشــا در 
رســانه ملي، مســئولان آرمان خواه بودند. شــاید 
بتوان گفــت در طول ســال هاي انقــلاب، در هر 
بخشي که توازني میان این دو گروه بوده، موفقیتي 
حاصل شــده است و هر کجا توازن به هم خورده 
و یکــي بر دیگــري غالب آمــده، آن بخش دچار 

ناکارآمدي شده است. 
بعــد از انتخابــات حیــرت آور دوم خــرداد، 
حضور آرمان خواهان در رســانه هاي رســمي به 
ویژه صدا وســیما بیشتر و صدایشــان بلندتر شد. 
ایــن در حالي بود که بدنه رســانه ملــي غالبا به 
عمل گرایــي گرایش داشــتند. حال آنهــا مجبور 
بودند براي حفظ امنیت شــغلي خود، به ظاهر با 

آرمان خواهان هماهنگ باشــند و به منویات آنها 
پاســخ بگویند. حاصل این کار برنامه هایي بود که 
چــون با درون فرد برنامه ســاز همگــون نبود، بر 
دل مخاطب نمي نشســت. مثــلا خبرنگار خبري 
مي نوشــت که خود مي دانســت خبــر حرفه اي 
نیســت. گوینده برنامه اي اجرا مي کرد که خود با 
محتــواي آن موافق نبود و ایــن را مخاطب درک 
مي کــرد. همــه اینها در کنــار ورود شــبکه هاي 
تلویزیونــي ماهواره اي فارســي زبان و نیز ســیل 
سایت هاي اینترنتي و رسانه هاي اجتماعي، باعث 
شــد به تدریج صداوســیما جایگاه ملي خود را از 
دست دهد و به یک رســانه اقلیت تبدیل شود و 

مخاطبان میلیوني خود را کم کم از دست دهد.
نتایج چند انتخابات گذشــته نشــان داده است 
افــکار عمومــي کامــلا خــلاف جهــت تبلیغات 
صداوســیما عمل مي کند. لابد عده اي نشسته اند و 
برنامه هــاي تلویزیون را رصــد مي کنند و هر نکته 
منفــي ای که در آن مي یابند، فوري در رســانه هاي 
اجتماعي، وایرال و دردســر تازه اي براي این رسانه 
ازســکه افتاده فراهم مي کننــد. در همین دو هفته 
گذشته موضوع مســموم بودن شیرهاي پاستوریزه، 
افاضات خانم مجري یک شــبکه دربــاره هدایت 
آحاد مردم به خروج از کشــور و چنــد گاف دیگر، 
همه فضاي مجازي را دربر گرفت. اگر رســانه هاي 
اجتماعي این مــوارد را بازتــاب نمي دادند، چنین 
حجــم بزرگــي از مخاطب، 
درگیر آن نمي شــد، اما چون 
فضاي رقابتي شــکل گرفته 
کاربــران  غالــب  و  اســت 
مخالف  ســمت  رســانه ها، 
گرفته اند،  قرار  صداوســیما 
لاجرم چنین نتیجه اي دور از 

انتظار نیست.
رسانه  اداره  شرایط  شاید 
ملي از این به بعد ســخت تر 
هم شــود، چراکه مخاطبان منتقد، راه هاي مقابله 
با برنامه هاي یک ســویه و تک گویي صداوســیما را 
یافته انــد و از هر فرصتي اســتفاده خواهند کرد و 
هر روز موضوع جدیدي براي ضربه به آن خواهند 
یافت. راه برون رفت از این مشــکل هم آن است که 
ســلایق مختلف در اداره رسانه ملي سهیم شوند. 
اکنون تنوعي در شبکه ها وجود ندارد و همه از یک 
آبشخور فکري تغذیه مي شــوند. تسهیم شبکه ها 
میان ســلایق گوناگون فکــري درون انقلاب، کمک 
مي کند از فروریختن بیشــتر بناي اعتبار رسانه ملي 
پیشگیري شــود. البته در این اوضاع آشفته، برخي 
متوجه پیشــتازي شــبکه هاي اجتماعــي و فضاي 
مجازي شــده اند و درصدد مهار آن هســتند. براي 
همیــن برنامه هایــي مي دهند که تســلطي براي 

صداوسیما در فضاي مجازي ایجاد شود». 
تلویزیــون ملــي، آن گاه اثربخش و جریان ســاز 
خواهــد بود کــه توازنــي میــان آرمان خواهان و 
عمل گرایان در آن برقرار شــود؛ اگر جز این باشــد، 

سیر نزولي تداوم خواهد داشت.

تلویزیون در کشاکش آرمان و عمل

 قادر باستانی
 پژوهشگر ارتباطات

پرنده آبی

پــرواز ماهشــهر هواپیمایي 
کاســپین صبح دوشنبه به جاي 
فــرود در باند این فــرودگاه در 
خیابان این شــهر و کنــار پارك 
فرود آمد. دقایقي کوتاه پس از 
این اتفــاق، عکس ها، فیلم ها و 
بروز احساسات رخ داد. این بار بر 
خلاف پرواز ۷۵۲ که با غم و درد 
عمیقي همراه بــود، جنبه طنز 
مطالب زیادتر بود. روز قبل تر نیز 

پرواز ترکیش ایر از فرودگاه امام  خمیني بلند شــد و در 
فرودگاه مهرآباد پس از بارها چرخیدن سالم نشست. 
هر چند پرواز دیروز کاسپین آسیب زیادي هم دیده  اما 
حال ۱۳۵ مسافرش مساعد گزارش شده است. از نظر 
یکي از کاربران، تصویر ورود هواپیما به طرح زوج و فرد 
در  خیابانی در ماهشهر مي تواند اتفاقی کاملا معمولی 
در ایران باشد. دیگري نوشــته: «به این پرواز ماهشهر 
هم خدا رحم کــرده! ولی نکته مثبتش اینه که فرض 
کن توی فرودگاه منتظر مســافرتی. بعد زنگ بزنه بگه  

اتوبان پیاده شدیم».  
یکــي از کاربران هم شــوخي را کــه تازگي ها زیاد 
در شــبکه هاي اجتماعي تکرار مي شــود به روز  کرده 
اســت.  ته آن بایــد تصمیــم بگیریــم می خواهیم با 
هواپیما بمیریم یا با کرونــا  و البته دیگران انواع دیگر 
آن را اضافه کرده اند و دیگري نوشــته است: «البته راه 
مردن برای ما ایرانی ها خیلی بیشــتره». دیگري تأکید 
کــرده «یك روز صبح از خواب بیدار شــدید دیدید بال 
هواپیما از پنجــره اتاقتان آمده داخل، تعجب نکنید».  
دیگري نوشــته است: «فکر کنم دیگه وقتش شده کلا 
صنعت هوایی کشــور رو منحل کنیــم». دیگري هم 
گفته اســت: «چرا باید مهاجرت کنیم؟ کدام کشور هر 
روز صبح با چشمای متعجب از حدقه درآمده بیدارتون 
می کنه». دیگري عکس خــروج اضطراری از هواپیما 
در  خارج از  ایران را با داخل ایران مقایســه کرده و آن 
را یکي از رقابت هاي تنگاتنگ پراید با هواپیما نوشــته 
اســت. دیگري از نحوه فرود تعریف کرده اســت: «به 

این میگن پارک یه فرمون» و آن 
یکي حسش را این طور توصیف 
کــرده: «تــو کال آف دیوتی یه 
مرحله داشــت که تو هوا بمب 
هســته ای منفجر میشــه بعد 
و هلکوپترا  همــه هواپیما هــا 
دونــه دونه ســقوط می کنن رو 
ســرت باید فرار کنی، الان حس 
می کنم دقیقــا داریم تو همون 
مرحله زندگی می کنیم». اما در 
این میان، نباید نقش خانم میهماندار پرواز ماهشهر و 
تمجیدهایي را که از او شده است فراموش کرد؛ او که 
در غیاب آتش نشانی، پلیس، نیروی تأمین و... علی رغم 
احتمال انفجار،  برای کمک به مردم ایســتاده  است. 
دیگري هم ســؤال کرده مگر هواپیما در جزیره لاست 
فرود آمده که هیچ فریادرسی جز اون خانم مهماندار 
گویا نیســت. عده دیگري هم از نحــوه رفتار و حضور 
مردم در صحنه ابراز نگرانــي کرده اند: «هواپیما داره 
بنزین ازش نشت می کنه، ملت خیلی راحت وایسادن 
دارن تماشــا می کنن و فیلم می گیرن.  دوســتان، شما 
الان بایــد در حد رکورد های دوی شــخصی تون بدوید 
و دور شــید.  بعد  هــم راکب اون موتــور cg۱۲۵  که 
اومده دم هواپیما پــارک کرده؟!!!» و دیگري مي گوید: 
«داداش چطور می تونی تو این شــرایط که هر لحظه 
ممکنه هواپیما منفجر شه، به فکر کیفت باشی! جونتو 
بردار فرار کــن!».  برخي کمبودهاي فنــي  نیز در این 
حادثه به چشــم کاربران آمده است: عموما کنار باند 
فرودگاه یک ماده ای اســتفاده می کننــد تا در صورت 
خروج هواپیما از مســیر اصلی با اصطکاک زیاد بدون 
آسیب رســیدن به هواپیما، نگهش داره،  آن را نداریم.  

سن هواپیماهایمان زیاده، تحریم هم هستیم». 
وقتي عکس موقعیت هواپیماى سانحه دیده نسبت 
به باند فرودگاه ماهشــهر منتشر شد، از خوش شانسي 
این مسافران دست ها براي شکرکردن بالا مي رود. شاید 
واقعا این خواســته بسیاري از کاربران درست باشد که 

دنیا  یك روزِ بي استرس به ما بدهکار است!. 

 فرود در خیابان

فرصتي براي جبران

 
در این روزها بارها از خودم پرســیده ام چگونه  �

می شود از نگراني ها و انرژی بد و منفی نجات پیدا 
کرد؟ به  ویــژه این روزها، بایــد انرژی های منفی را 
از خــود دور کنیم و من هــم مدام به خودم نهیب 
می زنم کــه چطوری بایــد گذر کنــم از این همه 
مصیبتی که در کنارم هســت و البته باید برای هر 
سن و ســالی مختصات خاصی برای بیرون رفتن از 
این انرژی های منفی در نظر گرفت؛ به هر حال همه 
باید از این بحران ها عبور کنند و بتوانند خودشان را 

سالم نگه دارند.
۱. یکــی از دلایل اینکه درگیری ها زیاد اســت و 
گاهی هــم این تنش ها بالا می گیرد، شــاید همین 
باشد که ما ایرانی ها خیلی به دنبال مقصر می گردیم 
و بی آنکه بخواهیم تقصیر را قبول کنیم و از دیگران 
معذرت خواهــی کنیــم، هی می گوییــم این و آن 
تقصیرکارند و هــی ادامه می دهیم و همین طوری 
یــک قضیــه را پیش می بریــم تا بیخ پیــدا کند و 
ندانیم چــرا باید همدیگر را این همــه آزار و اذیت 
کنیم، بی آنکه بدانیم با یک معذرت خواهی ســاده 
همه چیز خیلــی زود فیصله می یابــد. این هم به 
دلیل آن است که کمتر با فرهنگ معذرت خواهی 
آشنا هستیم و همین طوری تا می توانیم گرفتاری ها 
را بیشتر می کنیم و گاهی ماه ها و سال ها از هم دور 
می شــویم. ما عموما خودمــان را از دیگران بالاتر 
می گیریم و برای همین فکر نمی کنیم که اشــتباه 
کرده ایم و اگر هم بدانیم فکر می کنیم نباید بگوییم 
اشــتباه کرده ایم؛ درحالی که اگــر آدم های باجنبه 
و باظرفیتــی باشــیم، متوجه همه اشــتباهاتمان 
خواهیم بود و ســریع در صورت اشــتباه کردن، آن 
را بــه گــردن می گیریم و ضمــن معذرت خواهی 
به دنبال جبرانش نیز خواهیــم بود. علت این هم 
برمی گردد به تربیــت خانوادگی مان که اگر پدرها 
و مادرها در برخورد با بچه هایشــان به اشتباه خود 
اعتراف کننــد و به دنبال معذرت خواهی باشــند، 
ایــن نکته را به آنها می آموزنــد که هر جایی خطا 
کردند، سریع رفتار درســت انجام دهند و این گونه 
فرهنگ معذرت خواهی در کل کشــور جا می افتد، 
اما در خانواده ها کمتر این اتفاق می افتد و ما بیشتر 
مردمان خطاناپذیریم و همه اش دنبال مقصری غیر 
از خود می گردیم، درحالی که باید بدانیم هرکســی 

حتی خود ما هم خطا می کنیم.
۲. مــن خودم دو شــیوه عمــده دارم که حالم 
بهتر شــود و برایم مؤثر بوده اند. یکی ورزش کردن 
اســت و یوگا که من را در برابر این فضای منفی و 
در ایــن دوران بد مقاوم نگه می دارد و همچنین تا 
می توانم اخبار را نمی بینم، چــون می دانم که در 
تمام رسانه های جهان هریک بنا بر سیاست هایشان 
خود را حقیقی تــر می دانند و مدعی اند اخبار را به 
راستی در اختیار مردم قرار می دهند؛ بنابراین تا تو 
بفهمی کدام راســت و کدام دروغ است، باید فکر 
زیــادی صرفش کنــی و در نهایت هم از شــنیدن 
این اخبار بیشــتر آسیب می بینی و بار منفی هم در 
ذهن و بدنت آزار و اذیتت می کند؛ بنابراین ترجیح 
می دهــم هیچ نوع اخباری را دنبال نکنم، چون در 
تمام دنیا این خبرهای ضد و نقیض بیشــتر آدم ها 
را دچار کلافگی می کننــد و به مرور تو را عصبانی 

می کنند و حالات تخریب گر دارند.
دومین چیزی که دنبالش هستم، دیدن فیلم ها 
و تئاترهای خوب اســت. البته روزهایی که سر کار 
باشم آن قدر مشــغول و درگیر هســتم که بعد از 
پایان کار روزانه باید فقط به خانه بروم و استراحت 
کنم و در اینجا فقط از شنیدن موزیک لذت می برم 
و به ویــژه در ایــن روزها اصلا تلویزیون را روشــن 

نمی کنم و فقط به دنبال آرامش ذهنی هستم.
۳. من بــا وســلیه نقلیه عمومــی رفت و آمد 
نمی کنــم بنابراین زیــاد با مردم درگیر نیســتم که 
بخواهــم تحت تأثیر حال و هوایشــان در فضاهای 
عمومــی قرار بگیرم و بیشــتر با خــودروی خودم 
رفت وآمد می کنم، اما گاهــی در ترافیک اتفاقاتی 
می افتد و باعث می شــود درگیری ها و تنش هایی 
ایجاد شود که در این حالت نیز دستی تکان می دهم 
و لبخنــد می زنم حتی اگر طرف عصبانی باشــد و 
بدوبیــراه بگوید، چون با ایــن کارم می گویم خیلی 
جدی نباش و بی خیال شو و این گونه بار منفی اش 
را دفــع می کنم و این خود بــار مثبتی برای طرف 
مقابل خواهد بود که او هم بیشــتر از این عصبانی 
و منفی نشــود. بالاخره یکی باید زودتر کوتاه بیاید 
که هر اتفاقی زود تمام بشــود. من این طوری حال 
خــودم را خوش می کنم تا اینکه حتما بخواهم در 
برابر هر عملی عکس العمل نشان بدهم. به نظرم 
بهترین عکس العمل هم همین کنترل کردن است 

که قاعده خوبی برای مهار عصبانیت هاست.
البته ســر کار هم عموما تنش هایی هست که 
بستگی دارد که با چه کسانی کار بکنی. در بعضی 
جاها این تنش ها بسیار است و در جاهایی اگر هم 
هســت، زود رفع و رجوع می شود. این روزها با دو 
کارگردان جــوان تلویزیونی به نام های محمدرضا 
خردمند و علیرضا بذرافشان کار می کردم که هر دو 
نیز بسیار شوخ و مهربان با تمام گروه، کارها را پیش 
می بردنــد و اگر هم اختلافی بود، باز هم با ســعه 
صدر سریع از آن می گذشتند. من هم به عنوان آدم 
سن وسال دار گروه همه سعی خودم را می کردم که 
به بچه ها خوش بگذرد و همه به راحتی بتوانیم از 

کارکردن لذت ببریم. 

عذرخواهی

 مائده طهماسبى
 بازیگر

 طوباي محبت

نهم بهمن مــاه، هفدهمین 
سالگرد عُرُس عارف باالله حاج 
ا ست؛  دولابی  محمداسماعیل 
مرشــدی که هرگز نخواســت 
مریدی داشته باشد و والامنشی 
که نمی خواست اسوه باشد، اما 
شــد و ماند و میراثی سترگ از 
آموزه هایش که در سلسله کتب 
«طوبــای محبــت» به یــادگار 

گذاشته و به همت پسر ارشدش نگهبانی و انتشار یافته، 
می تواند در این زمانه  عُســرت، راه گشــای آنان باشد که 
نور طلب می کنند و محبت. حضــور او در جمع فامیل 
و بســتگانش، در جمع دوستداران و محبانش، هرگز به 
توصیف در نخواهد آمد و کلمات قادر نیستند، شُکوهی 
را که او می زیست، بازنمایی کنند، اما از وصف سیرتش، 
همین  که مکتب  نرفت و خط  ننوشــت، اما مسئله آموز 
صد مدرس شــد، می تواند شاهدمثالی باشــد از اینکه 

چطــور ایــن والا انســان، موانــع 
و  وجــودی  محدودیت هــای  و 
زمانه اش را پشت سر گذاشته و در 
منظومه  وســیع اطرافش، عالمی  
دیگر ســاخته بــود و از نو آدمی. 
محبتش که از محبــت به آل االله 
سرچشمه می گرفت، جهان شمول 
بــود و در ســیرت او خــوب و بد، 
مــن و دیگــری وجود نداشــت و 
نمونه  تمام عیــار بی خودی یا ترک منیّت بود و در وجود 
بی کرانش همه  جاي می گرفتند و فیض می بردند. منشی 
که تأســی به آن، ناجی اکنون ماست. وجودش بهشت 
بــود، چنان که بشــارت داده بود: «در بهشــت خدایید، 
مزه مزه کنید». او بهشــت را چشیده بود و آن را محقق 
ســاخته بود و به یادمان می آورد که همین حالا هم در 
بهشت خداییم، اگر چشم دل بگشاییم. یادشان جاودان 

و دعایشان شامل حال ما و روزگارمان. 

یادی از عارف باالله حاج محمداسماعیل دولابی

     مَنشِی که ناجی زمانه  ماست

 نکته

آلزهایمر در نزدیکي ما  
ایســنا: طبق آمار جهانی منتشرشده از طرف انجمن 
آلزهایمــر (آلزایمــر) جهانی در ســال ۲۰۱۹، تعداد 
۵۰ میلیون نفر در سراســر دنیا بــا دمانس و بیماری 
آلزهایمــر زندگــی می کننــد. در افــرادی کــه دچار 
آلزهایمــر می شــوند، قبل از ظاهرشــدن هر علامت 
بالینــی دیگری، حس بویایی دچار اختلال می شــود. 
بنابراین، با انجام تست های ســاده بویایی می توان تا 
حدی پیش بینی کرد که یک فرد میان ســال یا سالمند 
در معرض ابتلا به آلزهایمر هســت یا نه. معتبرترین 
تســت بویایی جهان، تست تشخیص بویایی دانشگاه 
پنسیلوانیا (UPSIT) است. این تست بویایی در ایران 
توســط یک گروه مهندسی پزشکی مطابق با فرهنگ 

ایرانی هنجاریابی شده است. شش رایحه مورد تست 
روی گروه های مورد مطالعه شــامل «موز»، «نعنا»، 
«سیر»، «طالبی»، «دارچین» و «گلاب» است. درواقع 
تســت بویایی برای تشــخیص آلزهایمــر، ارزان ترین، 
کم خطرترین و دردسترس ترین وسیله برای تشخیص 
زودهنگام آلزهایمر اســت. پیش تر نیــز محققانی از 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر بر اساس ۲۴ نوع بوی آشنا 
در فرهنگ کشــور، تســت ارزیابی حس بویایی ویژه 
مردمــان ایرانی ارائه کردند کــه از طریق آن می توان 
در کمتر از یک دقیقه وضعیــت اختلال بویایی افراد 
را تشــخیص داد. برای طراحی این تســت ۷۰ نوع از 
بوهایی که در فرهنگ ایران آشــناتر بودند، انتخاب و 

روی ۵۵۷ نفر تست شد. 


